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شرق اصفهان در پسا زاینده رود

هم سایه های گاوخونی سخت نفس می کشند
ترنج طباطبایی: ســال که 12 ماه باشــد، سه ماه تابستان، وزش 
باد از شــرق به غرب اســت و خاک، نفســت را می بــرد. امروز 
اما زمســتان اســت و باد از غرب می وزد و این یعنی خفگی! با 
ماشین که به سمت شــرق اصفهان بروی از شیشه هایش تنها 
دود پیداســت. از افق تا کف جاده، پرده ای مشکی آویزان شده 
و تــکان هم نمی خورد. جاده کــه می پیچد، تابلوی باغ رضوان 
هویدا می شود و تو شگفت زده می شوی از این همه دوراندیشی! 
این یعنی اگر دود صنعت و حمل ونقل اصفهان درجایی نزدیک 
شــرق این کلان شهر و در وانفســای وارونگی هوا خفه ات کرد، 
یا ســنکوپ کردی و یا ســلاطون به جانت افتــاد، مردن برایت 

زحمتی نداشته باشد.
...و این آغاز سفرنامه شرق اصفهان است...

زاینده رود آمدورفت
زاینده رود آمدورفت و حالا باید در انتظار چه بود در زمین های 
شرق اصفهان که حدود 2۰ ســال است رنگ آب ندیده؟ برآآن، 
جی و قهاب، رودشــتین و ورزنه تا گاوخونــی، 1۰۰ هزار هکتار 
زمین که چند در میان خشــکند، هرچند کــه زاینده رود آمده و 
رفته اســت. آب که بود این مقدار زمین، همه اش ســالی دو تا 
سه بار زیر کشــت می رفت.24۰ هزار تن گندم، 9۰ هزار تن جو، 
9۰۰ هزار تــن ذرت علوفه ای و 18۰ هزار تــن یونجه به همراه 
سایر غلات و صیفی جات، هدیه شرق اصفهان بود به کل کشور.
 ســال 49 ســد زاینده رود آبگیری شــد. شــرق اصفهان با 
ســرمایه گذاری برای تونــل اول کوهرنگ،33 ســهم از حقابه 
اش را داشــتند. ســه سال بعد از افتتاح ســد دو روستای شاخ 
کنار و شاخ میان خشــکیدند و امروز این خشکی تا ورزنه، اژیه، 
خوراســگان و باغ های نجف آباد هم رسیده است. در حقیقت 
زاینده رود سال 52 اعلام خطر کرد و کسی جدی نگرفت. از سال 
49 تا امروز هرسال بخشی از آب از حوضه زاینده رود خارج شده 
اســت. این بخش یک حوضه بسته است که آب در آن چند بار 
مصرف می شود به عبارت دیگر راندمان آبیاری در کل کشور 33 
درصد است اما در شرق اصفهان به گفته وزارت نیرو 7۰ درصد 
اســت چراکه آب حداقل 2.5 بار مصرف می شود. حکایت این 
زمین ها که رویش خاک حاصلخیز اســت و زیرش شن، همانند 
کولرآبی اســت کــه می تواند میــزان اندکــی آب را چندین بار 
اســتفاده کند. تلفات آبیاری به زیرزمین نفوذ می کند و می شود 
آب چاه. این گونه اســت که با خشــکاندن زاینده رود این چرخه 

تعطیل شد و چاه ها و قنات ها هم خشکید.
قحطی آب شرب

آب شــرب اصفهان 14 مترمکعب آب بر ثانیه است و برای 
تامیــن آن 2۰ تــا 3۰ مترمکعب آب رهاســازی می شــود تا 14 
مترمکعب آن به تصفیه خانه برسد. آب دهی سد با تونل هایش 
تنهــا 8 مترمکعب آب بر ثانیه اســت و بنابراین اگر ســد نبود 
آب شــرب اصفهان با مشکل مواجه می شــد؛ اما پشتیبانی سد 
بارگذاری هــای بیش ازحد توانش در بالادســت رودخانه انجام 

شد که نتیجه آن مرگ زاینده رود بوده است.
کارشناســان می گویند که 92 درصد منابع آب زاگرس میانی 
راهی حوضه کارون می شــود و 8 درصد به زاینده رود می رسد، 

این در حالی اســت که 56 درصد جمعیــت حوضه در کارون 
و 44 درصد در اصفهان مســتقر هســتند که نشان دهنده توزیع 
نامتــوازن آب در دو حوضه یادشــده اســت. مطابق مطالعات 
41 ســال اخیر خروجی آب کارون به خلیج فــارس 12 میلیارد 
مترمکعب بــوده و بنابراین علت کم آبی کارون، ایجاد 8 ســد 
مخزنی روی این رودخانه اســت. بااین حال در ســال های اخیر 
مجموع ذخیره ســدهای کارون کمتــر از 7 میلیارد مترمکعب 
نبوده که این میزان آب، 4 برابر مجموع آب تجدید ناپذیر در یک 

سال نرمال است که تنها ۰.5 میلیارد آن رهاسازی شده است.
مدت زمانی اســت کــه مردم و مســوولان حوضــه کارون 
معتقدنــد که انتقال آب به اصفهــان از طریق تونل های اول و 
دوم کوهرنگ که حدود 6۰ سال قبل انجام شده، زمینه پیشروی 
آب شــور دریا به نخلســتان ها را فراهم کرده است؛ اما سدهای 
متعددی که کشــورهای عراق و ســوریه بر روی دجله و فرات 
زده اند، باعث پیشروی آب شور به نخلستان های خوزستان شده 

که در این خصوص باید به مجامع بین المللی شکایت کرد.
نجات مرکز کشــور از مشــکلات خشک ســالی، یک مساله 
دولتی و حکومتی است. نباید رقابت های استانی، جای سازوکار 
ملی را بگیرد. اگر مسوولان می خواهند که مرکز کشور را نجات 
دهند باید راهکارهای کارشناســی را در نظر بگیرند و عملیاتی 

کنند.
در ســال های بــا بارندگی نرمــال، حوضه زاینــده رود 7۰۰ 
میلیون مترمکعب کســری دارد که انتقال بین حوضه ای کار را 
سامان می دهد برای حلق خشکیده زمین های حاصلخیز شرق 
اصفهان. مگر نه آنکه انتقال بین حوضه ای از زمان ساســانیان 
هم مرســوم بوده در حوضه زاینده رود. پس چه شده که امروز 

با واردات این همه مهاجر و صادرات آب از اصفهان، این رســم 
از مد افتاده است.

خاک شرق آجر شد
زمین هایی که روزگاری حاصلخیز بود حالا طعمه باغ ویلاها 
و کوره های آجرپزی شــده است. در شــرق اصفهان 16۰ کوره 
آجرپزی خاک اصفهان و زمین های کشاورزی را غارت می کنند. 
6۰ درصد آجر کشــور در اصفهان و با خاک مرغوب کشــاورزی 
تولید می شــود که چه بشــود؟در اقلیم خشک 7۰۰ سال طول 
می کشد تا یک ســانتی متر خاک تولید شود و حالا فلات مرکزی 
ایران که چند هزار ســال طول کشــیده تا ایجاد شود ظرف چند 
سال نابودشده اســت. در جغرافیای سیاســی، مناطق مرکزی 
کشور امنیت آبی و غذایی کل یک کشور را در زمان جنگ تامین 
می کننــد. اگر اتفاقی بیفتد، مرکز ایران نه خاک دارد و نه آب. با 

کدام آب وخاک و غذا قرار است امنیت کشور حفظ شود؟
ورزنه دیار زنان با چادر ســپید. دیاری که صدای چرخ های 
نخ ریســی و مزارع مروارید گــون پنبه اش، هنــوز در دل تاریخ 
حفظ شــده است. توریســت ها دوســتش دارند و در میان کویر 
جواهری است دردانه. حالا مزارع پنبه بربادرفته اند. قلعه های 
شــاخ میان و شــاخ کنــار کــه روزگاری نه چنــدان دور محله 
بروبیای مردمان با گویشــی به جامانده از فارســیِ پهلوی بوده 
اکنون ویرانه اســت و 6 هزار هکتار زمین های پنبه کاری شده و 

هندوانه های درشتش با کویر یکی است.
از پنبه خبری نیست، تنها در انگشت شمار زمینی دورافتاده، 
رنگ ســفید غوزه های پنبه برایت دســت تکان می دهد. گه گاه 
زنی ســپیدپوش در کوچه ای نهان و دوباره گم می شود در دل 

کویر.

نفس های آخر وسط کویر
گوش تــا گوش افق، نمک بــرق می زند. چشــم هایت را زیر 
نور ظهر زمســتان بازو بســته می کنی. انگار که وسط کویر برف 
آمده باشــد، انعکاس نمک چشمت را می زند. گاوخونی همانند 
محتضری رو به موت نفس های آخر را می کشــد.تپه های خاکی 
اطراف تالاب نمایانگر آن اســت که رطوبت زیــاد اطراف تالاب 
باعث رســوب خاک و غبارها موجود در هــوای منطقه به علت 
وزش باد شــده اســت؛ بنابراین اگر تالاب نباشــد خــاک و غبار 
به ســوی اصفهان و مرکز کشور می رود که رفته است. غباری که 
سمی اســت و مردم منطقه معتقدند باعث افزایش سرطان در 
منطقه ورزنه شده است. تامین آب سفره های زیرزمینی، زیستگاه 
پرندگان مهاجر و کنترل آفات و حشرات توسط آن ها، تصفیه آب 
و رونق صنعت توریســم، همه وظایف گاوخونی بوده که امروز 
دیگر نیســت. برای بازگرداندن گاوخونی بایــد حقابهای تعیین 
شــود که هیچ کس حتی کشــاورزان منطقه به آن دست درازی 
نکنند. حداقل آبی که اکوسیســتم منطقــه را زنده نگه می دارد، 
حدود 141 میلیون مترمکعب اســت. تفاهم نامه حقوقی سال ها 
قبل میان آب منطقه ای و محیط زیســت اصفهان منعقدشــده و 
بر مبنای آن باید ســالیانه 16۰ تا 15۰ میلیون مترمکعب به عنوان 
حقابه به تالاب تحویل داده شود. گویا این تفاهم نامه که حقوقی 
نیز بوده عملیاتی نشــده است. خشکاندن زاینده رود قصه ای بود 
کــه با یکی بود و یکی نابود آغاز شــد و هنوز حکایت کلاغ قصه 
معلوم نیســت. همه آن هایی که کشــاورزی را از شرق اصفهان 
دریــغ کردند، نه تنها فقــر را به خانه های مردم شــرق بردند که 
محیط زیســت، منابــع آب وخــاک را نیــز از بین بردند. در ســال 
14۰1 حســین بهزاد فر و همکاران در نشــریه مطالعات توسعه 
اجتماعی ایران، تحقیقی با عنوان »بررســی پیامدهای اجتماعی 
خشــکی رودخانه زاینده رود بر جامعه کشاورزان شرق اصفهان 
« منتشــر کردند. یافته های تحقیق، آثار اجتماعی خشــک شدن 
رودخانه زاینده رود را بر جامعه کشــاورزان شــرق اصفهان تایید 
کــرد. داده های این پژوهش نشــان داد آثار اجتماعی خشــکی 
زاینــده رود در متغیرهایــی همچون ســلامت اجتماعی، منزلت 
اجتماعی، سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی کاهش چشم گیری 
در بین جامعه کشاورزان شــرق اصفهان داشته و در متغیرهای 
مهاجــرت و تعارضات اجتماعی نیز افزایش واضح و آشــکاری 
اتفاق افتاده اســت. مقاله واکاوی خشکی زاینده رود و پیامدهای 
اقتصادی- سیاسی آن بر جامعۀ کشــاورزان شرق اصفهان« در 
نشریه علمی وزارت علوم با عنوان برنامه ریزی منطقه ای در سال 
گذشته توســط اصغر محمدی و همکاران منتشر شد. یافته های 
تحقیق وجود تبعات اقتصادی- سیاســی خشک شدن رودخانه 
زاینده رود را بر جامعه کشــاورزان شرق اصفهان تأیید کرد. نتایج 
حاکی از آن بود که تبعات اقتصادی و سیاســی خشکی رودخانه 
زاینده رود در عامل هایی مانند قیمت املاک و مســتغلات، امنیت 
اقتصادی و سرمایه سیاســی، کاهش چشم گیری در بین جامعه 
کشــاورزان شــرق اصفهان داشــته اســت. همچنین وابستگی 
کشــاورزان به دولت، افزایش و شیوه زیســت مادی و وضعیت 

اقتصادی مردم نیز تغییرات واضح و آشکاری رخ داده است.

الو شرق

گــروه گزارش-شــهروندان اصفهــان از طریــق کانال های 
مختلــف ارتباطــی بــا ویژه نامه روزنامه شــرق در اســتان 
اصفهان می توانند گزارش های خود را از چالش های شهری 
که با آن مواجه هســتند ارســال کرده و بازتاب این مشکلات 
را در نســخه چاپی ویژه نامه و سایت روزنامه مشاهده کنند.

در گزارش هــای دو هفته اخیر که برای ویژه نامه از طریق 
شــهروندان ارسال شــده بود به مــوارد متعــددی ازجمله 
مشــکلات فنی خیابان ها، پیاده روها، مالیات کسبه و.. اشاره 

شد.
در نخســتین گــزارش که از ســوی آقای متیــن مجیدی 
طی تماســی با دفتر سرپرستی شــرق ارسال شد به موضوع 
خاموشــی چراغ های خیابان آذر اشاره شــده اســت که در 

ادامه مشروح آن را می خوانیم:
چراغ هــای خیابان آذر از چهــارراه عباس آباد تا چهارراه 
شــیخ بهایی چند هفته ایست که شب ها درست کار نمی کند 
و تاریکی خیابــان خطراتی را برای شــهروندان ایجاد کرده 
اســت. با توجه به اینکه این منطقه کاملا مســکونی است و 

یک مدرسه نیز در خیابان قرار دارد؛
 رفت وآمدهای مردم در شب ها دچار مشکل شده است. 
به خصــوص در ایــن فصل که از ســاعت 5 نــور اندکی در 
خیابان وجود دارد و نگرانی هایی را برای ســاکنین این محل 
ایجاد کرده اســت. از ویژه نامه شما می خواهیم که با بازتاب 
این مشــکل و پیگیری آن از شهرداری، تکلیف چراغ های این 

با تشکر خیابان را روشن کنند. 
دومین تماس از سوی شــهروند دیگری به نام محدثه.ن 
در رابطه با پیاده روهای کوچک خیابان گلزار شمالی بود که 

از طریق پیام برای ادمین کانال ارسال شد.
خیابــان گلــزار شــمالی فــارغ از مشــکلاتی کــه بابت 
فرســودگی دارد؛ از میانــه راه تــا چهارراهی که به ســمت 
ولیعصــر و احمدآبــاد مــی رود پیاده روهای بســیار باریکی 
در حاشــیه خــود دارد که شــهروندان این منطقــه را دچار 
مشــکل کرده اســت. به خصوص با توجه به اینکه مدارس 
گوناگونــی در ایــن منطقه قرار دارد؛ دانــش آموزان هنگام 
بازگشــت از مدرســه برای تردد در این خیابان دچار مشکل 
هســتند. حضور برخی مکانیکی ها در حاشیه این پیاده رو نیز 
مشــکلات باریک بودن این مســیر را دوچندان کرده اســت. 
این خیابان نه فقط برای پیاده روها بلکه برای ماشــین ها نیز 
خیابان مناســبی نیست و ما طی بیست سال اخیر که در این 

محل ســاکن هستیم با این مشکل مواجهیم.
سومین تماس از ســوی شهروندی به نام مهدی رضایی، 
در رابطــه بــا نمایندگان مجلــس حوزه اصفهــان از طریق 
تمــاس به دفتر ویژه نامه به دســت ما رســید کــه در ادامه 

می خوانیم:
تا چند وقت پیش دسترســی به نمایندگان حوزه اصفهان 
دشوار بود و گویی اصلا اطلاع نداشــتیم این نمایندگان کجا 
هســتند و چه می کننــد. فقط اظهارنظرهای  عجیبشــان در 
رابطــه با فرزند آوری بــود که در فضای مجــازی به گوش 
ما می رســید. به خصوص خانم شــیخی و آقای بانکی پور و 
آن آقای اســتاد دانشــگاه که اســم اش را فراموش کرده ام 
در این مــدت کجا بودند؟ حــالا که انتخابات نزدیک شــده 
با حضــور پررنگ این عزیزان در رویدادهــا و فضای مجازی 
و دفاترشــان مواجهیم کــه رفتاری غیرحرفه ای نســبت به 
جایگاهی اســت که در آن قــرار بود نماینــده تمامی مردم 
اصفهان باشــند. شاید در پاسخ من نمایندگان محترم آدرس 
دفاتر و شــماره هایی اعلام کنند که ما از این طریق پاسخگو 
بوده ایم اما تجربه مردم در ســال های اخیر نشــان داده که 

دیگر کلاه سرشان نمی رود.
چهارمین تماس از ســوی شــهروندی به نام مینا جباران 
در رابطــه بــا کوچه هــای انحصاری اســت کــه در ادامه 

می خوانیم:
اصفهــان متعلق بــه همه اســت و مرزبندی های اداری 
آن هم مشــخص اســت که تمام شــهروندان به آن احترام 
می گذارند. مثلا هیچ شــهروندی نیســت که ماشین خود را 
مقابل در ورودی بیمارســتان یا استانداری یا شهرداری پارک 
کند یا هیچ شــهروندی نیســت که انحصــاری برای خود در 
مناطق عمومی ایجاد کرده و مثلا در یک پارک خانه بســازد. 
اما شــاهد انحصار در برخی کوچه های شــهر هستیم که به 
شــکل بســیار زننده و نادرســتی اقدام به بســتن کوچه ها و 

کرده اند. نگهبانی  گیت های  ایجاد 
 مــن هرکدام از این کوچه ها را کــه پرس وجو کردم هیچ 
مســئول خاصی هم در آن ها ســکونت نداشــت که حداقل 
این طــور خودم را قانع کنم که اصــول حفاظتی اجازه ورود 
دیگر شــهروندان به این کوچه شاید درســت نباشد. هرچند 
وقتــی خاطرات اول انقــلاب را به یاد مــی آورم که تمامی 
مســوولان در کنار مردم بودند، بازهم به این نتیجه می رسم 
که هیچ دلیلی ندارد کوچه ای در این شــهر انحصاری باشد.

پنجمین گزارش شهروندان به ویژه نامه متعلق به کاوه.آ 
که درباره کمبود مســیرهای غذایی در اصفهان گفته است:

در برخی شــهرها اقتصــاد خدماتی با اســتفاده از ایجاد 
گذرهای غذایی باعث ایجاد رونق و تفریح شــده است.

ازجمله در شــیراز و تهران مانند خیابان ســی تیر و حتی 
شاهین شــهر که راســته  فلافل فروش ها را به شــمال شرق 
ایــن منطقه برده اند و محیطی مناســب و بزرگ برای تفریح 
شــهروندان و خلق ثروت ایجادشده اســت اما در اصفهان 
جــای چنین مســئله ای خالــی اســت و تنها خیابــان باغ 
فــردوس) خیابــان لوله( وجود دارد که نظــم جالبی ندارد 
و درهم ریختگــی آن تمامی شــهروندان را بــه خود جلب 

نمی کند.
 برخــی مناطــق در اصفهان به عنــوان منطقــه غذایی 
بــا رســتوران های مختلف وجــود دارد اما آن قــدر گران و 
پرزرق وبرق هستند که کسی جرئت نمی کند از در آن ها وارد 
شود. به طورکلی جای تفریح ارزان در اصفهان خالی است.

روزنامه شــرق آمادگی دارد، هر نوع پاســخ مســئولان و یا 
مطالب مرتبط با انتقادات و ســوالات شهروندان را در ویژه 
نامه بعدی خود در قالب متن پاســخگویی یا گزارش منتشر 
کند، در این ارتباط می توانید با شماره تلفن 09130916727 

و یا 09902419581 تماس بگیرید.

الهام سنایی: نمایش "دستمال من زیر کدوم درخت آلبالو گم شده" 
اثر سعید محسنی تا اواخر دی ماه روی صحنه بود.

سعید محسنی چهره ای  ست که پیش ازین با کتاب هایی همچون 
"نهنگی که یونس را خورد هنوز زنده اســت" و "برسد به دست لیلا 
حاتمــی" و اجراهایی ماننــد "کُلاغ ها" و "دختران بابــا آنتوان" برای 
اهالی هنر و ادبیات به ویژه اصفهان شــناخته شــده بود. او این بار 
در تجربه ای جدید  نمایش "دســتمال من زیر کــدوم درخت آلبالو 

گمشده؟" را در مقام نویسنده و کارگردان روی صحنه برد.
دستمال به مثابه نشانه

"دســتمال من زیر کدوم درخت آلبالو گم شــده؟" از همان ابتدا 
ترانه ای کودکانه و قدیمی را به ذهن مخاطب متبادر می کند، ترانه ای 
که بیشــتر به گوش کودکان دهه ی شصت و هفتاد آشناست و حالا 
مثل حالت اســتفهامیِ نام نمایشنامه، تبدیل به پرسشی بی پاسخ از 
چیستی و چراییِ معنا و مفهوم آن شده است. پرسشی مانند هزاران 

بازی بی پایان

پرسش دیگری که در ذهن متولدین آن دهه ها همچنان باقی است و 
بی  پاسخ باقی مانده. عنوانی که می تواند بهانه ی خوبی برای شروع 

بازی نمایشی با مضمون بازی باشد.
شروع بازی

صحنه از در و دیوارهایی تشکیل می شود که نه وقار و هیبت در 
و دیوار را دارند و نه از انجام نقش آن شــانه خالی می کنند. فضایی 
ســرد و بی روح و پنجره ای کوچک با پرده ای که دیگر توان پوشاندن 
پنجــره را ندارد. و صدای گاه گاه و مخوف دری که غایب اســت اما 
حضوری مهم و معنادار دارد.خانه ای خالی در فولادشــهر اصفهان 
و در اصــل خانه ی پدریِ "نیلو" نقــش زن روایت. "نیلو" که پیش از 
این بازیگر بوده اســت با برگشتن به خانه ی پدری قصد فروش آن را 
دارد. او بــه محض ورود با شــماره هایی روی در و دیوار خانه روبرو 
می شود. این شــماره ها کنجکاویِ نیلو را برانگیخته می کند. یکی از 
آن ها شــماره ی جاییســت با نامِ تئاتر تلفنیِ ســورنا . آن ها مردی را 
برای اجرای تئاتر درخواســتی تماس گیرنده به محل می فرســتند و 
اینجاست که روایت با آغاز تقابل آن ها آغاز می شود. زن درخواست 
می کنــد و مرد هرچه در چنته دارد را رو می کند اما قادر به کســب 
رضایت زن نیست تا اینکه زن خود برمیخیزد و جای مرد را می گیرد، 
از اینجا زن است که به مرد می گوید چه کار کند و چه بگوید و حتی 
چه بپوشــد. و مرد گاهی خودخواســته و گاهی به اجبار تن به این 
بازی می دهد.همچنین زن است که برای جان گرفتن این بازی خود 
نیــز نقش مرد را به عهده می گیرد.زن ناچار اســت برای بیان آنچه 
در درونــش می گذرد از خودش بیرون آمــده و در غالب آن دیگری 
بزرگ) به بیان لاکان( شــبیه به آن چه در آثــار بکت اتفاق می افتد 
زبان ورزی کند. گو این که می کوشد با تغییر دلالت های زبانی و تعیین 
قراردادهای تازه، ســوژه را در اختیار خــود بگیرد.همه چیز با بازی 
پیش می رود،از نام نمایش که حکایت شروع بازی  است تا  بازیِ مرد 
نمایش برای زنی که از نمایش و تئاتر هم بی خبر نیســت، بازی های 

زبانی ای که گاهی به شوخی و گاهی با پریشان گویی جلوه می یابند، 
جایی که اجســام و اشــیاء نام دیگری می یابند ودر نهایت جایی که 
"در" با طرحی شبیه به صفحه ی شطرنج تبدیل به میزی برای بازی  

می شود نیز "بازی آخر" ساموئل بکت را تداعی می کند.
سایه بازی

"دستمال من..." از زوایایی به سبک گوتیک پهلو می زند. خانه ای 
تقریبــا آوار و خالــی در جایی اطراف شــهر با نور کم و ســایه  های 
زیاد،همــرا با کنــد و کاوی رازآلود در آســیب های روحــی و روانی 
شــخصیت زن،صدای باز و بســته شــدن وهم آلود و مخوف دری 
که گواه تــرس و خاطرات تلخ زن هســتند، صحبت های عجیب و 
کابوس وار او از گذشــته، خنده ها و گریه های بلنــد و بیمارگونه و... 
همه و همه بستری اســت برای بروز آنچه از سرکوب و شکست بر 

شخصیت زن روایت رفته است.
بازی می کنم پس هستم

آنچه در روبنای اثر خودنمایی می کند تاکید مولف بر نمایشنامه ی 
"کالیگــولا" اثر آلبر کامو اســت و این تاکید تــا انجا پیش می رود که 
شخصیت زن در انتهای بازی اول همچون کالیگولا دست به انتحار 
می زند درحالیکه در ادامه زنده است و به جای آن که مانند کالیگولا 
فریاد " من هنوز زنده ام" ســر بدهد می گوید تا وقتی بازی هست من 
زنده ام و ســپس به بازی دیگــری با بازیگر جدید)و یا شــاید همان 
قبلی( تئاتر تلفنی می پردازد. "دســتمال من..." را می توان تجربه ای 
فرانمایشی به حساب آورد از آن جا که خود هم نمایش  است و هم 
بــه اجرای نمایش می پردازد. چه آن جا که بازیگر به اصطلاح "تئاتر 
بستن" طعنه زده و "تئاتر ســاختن" را درست می داند هم بر این امر 
صحه می گذارد و هم در جایــی دیگر پس از آن که زن به بازنمایی 
زندگــی اش می پردازد با تمام وجود می کوشــد بــه بازیگر مقابل و 
تماشــاگر و کسانیکه آثار کامو و بکت را پوچ می انگارند بفهماند که 

جز این است و هیچی و پوچی هرگز یکسان نیستند.

آرِن و ایفای مسئولیت های اجتماعی

بسکتبالیست های نوجوان نقش جهان در لیگ کشور با برند آرِن به میدان می روند
به گزارش  شــرق از اصفهان فرهاد رحیمــی بنیان گذار برند 
آرن در ایــن باره گفت: تعریف درســت توســعه پایدار وقتی 
محقق می شــود که  هر شرکت یا مجموعه اقتصادی نه  فقط 
به خاطر وظیفــه یا بهبود وجهه بیرونی ، بلکــه با اعتقاد به 
اصل ایفای مســوولیت های اجتماعی، نقش خود را در برابر  
مصرف کنندگان، شــهروندان و محیط زیســت انجام دهند.این 
کارآفرین ورزشــی با اشــاره به فعالیت های برند ورزشی آرِن 
طی چند ســال گذشته برای به دســت آوردن سهمی در خور 
برندهای ایرانی از بازار پوشــاک ورزشــی افزود: موفقیت های 

ما ناشــی از اعتمــاد مصرف کنندگان به ایده هــای نوآورانه  و 
کیفیــت  محصولات ایده پــردازان، طراحــان و تولیدکنندگان 
جوان ایرانی است که از رهاورد آن اعتقاد به ایفای مسوولیت 
های اجتماعی در برابر این اعتماد را تقویت کرده است.فرهاد 
رحیمی گفت: در جهت پاســخ به اعتمــاد مصرف کنندگان و 
پشتیبانی از تیم های ورزشی شهر اصفهان به عنوان خاستگاه 
برنــد آرِن ، تصمیم گرفتیم در قدم اول افتخار تامین 21 سِــت 
کامل لباس های ورزشی تیم بسکتبال نوجوانان نقش جهان را 
به دست بیاوریم که با انجام این مهم، تیم پرافتخار نقش جهان 

در لیگ کشور از این به بعد لباس هایی را بر تن خواهند داشت 
که ساخته  و پرداخته ایده پردازان، طراحان و سازندگان ایرانی 
اســت. رحیمی همچنین در گفتگو با  شــرق  از انتشار رسمی 
سند مسئولیت اجتماعی برند آرِن در آینده ای نزدیک خبر داد 
و گفت: ما در مسیر ایفای مسوولیت های خود علاوه بر تلاش 
برای ارج نهادن به اعتماد شــهروندان بــه حرکت خود برای 
تولیــد محصولاتی مطابق با نیازهای روز نســل جوان و جان 
بخشــیدن به ایده های نوآورانه این نسل و فراهم کردن زمینه 

تحقق آینده ای بهتر برای آنان ادامه خواهیم داد.


